
 :شاعر معاصر کرد " س شیرکو بیکه"از "  یک شاعر صلیب و مار و روز شماره"بخشی از شعر بلند 
            

  ما نسل عصر قصر پایانیم
  " نه"عصر کشتار 

  " .آری"عصر بزرگداشت 
  ما نسل عصر قصر پایانیم
  خون، صورت مارا شست

  .و تاریخ کور، دست مارا گرفت
   تیغ پیمودیم، هراس پوشیدیم هرا ما

  و دود بر تن کشیدیم
  ما نسل عصر قصر پایانیم

  ما در مکتب تیغ، خواندن آموختیم
  .و در رخت پیچ خاکستر و خار خفتیم

  ما نسل عصر قصر پایانیم
  در جوانی،

  با سلاح و فشنگ و غم عشقبازی کردیم
   دار مارا مھندس کرد چوبه

  و زخمھا، پزشک
  سیم برق درون سوراخ بینی و دیگر سوراخھا

  از ما تکنسین برق ساخت،
  ی سقف  شدن از پنکه آویخته

  ما را ورزشکار آکروبات
   استعمال کردیم و بطریھائی که

  ما را عرقخور و مست
   سرد و هذیانبو از حال رفتن و آ

  !مارا شاعر سوررئالیست معاصر ساخت
  در پایان هم،

   ما کیش شدند  به ای که های هار گرسنه گربه
  از ما را خوردند،و آلت تناسلی برخی 

  . عضویت انجمن حمایت حیواناتمان درآوردند هب
  ما نسل عصر قصر پایانیم
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